


 بِاللهَِ منِ الشَّيطانِ الرَّجيمأعوذُ

 اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيمبِسمِ

الحه للّمدمين العالَ رب

 المرسلينوالصلوةُ والسلام علي أشرفَ

و أفضلَ السفراء المقرََّبين محمد

و علي آله الطَّيبين الطّاهرين المعصومين المكرَّمين 

ةِ الللا سيقيمهِِ الفدِاءما بقدنا لتِرُاب مضين أرواحه في الأر

.و اللَعنُ علي أعدائهِمِ أجمعين إلي يومِ الدين

كفسِ في نَلاً أوبلُاطْ فَلم العِدت أرإنْفَ: فرمايندالسلام ميامام صادق عليه

قيقةَحالع ر وهلة اول و ابتداءاً بدنبال خواهي بروي داگر به دنبال علم مي «ةِبودي

قبل از علم و قبل از يادگيري و رسيدن به معلومات، در نفس » .عبوديت برو

چرا؟ و چه . خودت بدنبال عبوديت و بندگي، بندگي پروردگار، بدنبال آن برو

ارتباطي بين عبوديت و بين علم وجود دارد؟ مگر فراگيري بدون عبوديت 

ياضي ياد بگيرد، حالا مسلمان هم نبود، نبود، چه اشكالي دارد؟ انسان مسائل ر
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اشكالي دارد؟ مگر اين علومي كه الآن در بين مردم متداول است، اين علوم، 

بسياري از آنها، مگر از ناحيه كفار نيست؟ اين پيشرفتي كه الآن ما مشاهده 

، اين كنيم در بيشتر از علوم ظاهري، اين غير از اين است كه از ناحيه بلاد كفرمي

رشد و اين نمُو و ارتقاء را پيدا كرده، در حالي كه آنها نه ايمان دارند، تا چه رسد 

.به اينكه در مقام عبوديت باشند، در مقام بندگي باشند

كنيم كه بيش در بسياري از روايات و احاديث، ما به اين مطلب برخورد مي

يش از جنبه فراگيري، به ب. از جنبه علم، به جنبه تزكيه اهميت داده شده است

: گويندكنم، ميمن باب مثال عرض مي. جنبه تهذيب نفس اهميت داده شده است

اگر يك شخصي، يك مريضي، اين بخواهد مراجعه بكند به يك پزشك براي 

: گويندكنند، مياينكه يك عملي روي او انجام بگيرد، اين طور كه مطرح مي

تر ريض از خود عمل مهممل براي خدمات و آن حفظ و حراست بعد از عم

تر است از آن عملي كه يعني مسأله پرستاري بعد از عمل براي مريض، مهم. است

چون اگر قضيه، قضية نرِسينگ نباشد، فوراً جاي . دهدخود آن جرّاح انجام مي

عمل انجام شده . ميردرود؛ مريض ميكند و از بين ميعمل عفونت را پيدا مي

 دهي به مريض و پرداختن به داروهاي بعد از عمل و پانسمان ولي آن سرويس

كردن و ضد عفوني كردن، اينها يك مسائلي است كه اگر آنها انجام نشود، آن 

.شوداي بر آن مترتب نميماند و فايده خواهد عمل بدون نتيجه

ه عليه ـ يك طبيبي بود كه اين طبيب  اللكردند ـ رضوانمرحوم آقا نقل مي

جا ـ مسيحي بود ـ و ژيكي بود و اين در خيلي مدت قبل ايران آمد و در همينبل

السلام با چشمش ديد و مسلمان خودش از معجزات امام رضا عليه. مسلمان شد

شد و شيعه شد و قبرش هم در خواجه ربيع است، خود من هم قبر ايشان را 

كنم خيال مي... . ايك وقت به اتفاق يكي از رفق. زيارت كردم، فاتحه خواندم
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مرحوم آقا هم در يكي از كتابهايشان اسمشان را آورده باشند، الان در نظرم 

نيست؛ به نظرم آوردند چون ـ ظاهراً ـ از من خواسته بودند كه قبرش را پيدا 

كنيم و آن نوشتة روي قبرش را هم براي ايشان بياوريم كه ما رفتيم در همان 

 ايران  دراين در زمان رضا شاه آمده بود. آنجا هستخواجه ربيع، ايشان الان در 

داد و در جرّاحي، در همين بيمارستان امام رضاي فعلي و بسيار خدماتي انجام مي

و جالب . كردبي هم ميوكرد و عملهاي بسيار خمشهد، در اينجا عمل مي

كنند، اينجاست كه بسياري از اطباء در آن بيمارستان براي اينكه كار او را خراب 

لابد رفقا . مردكردند و مريض ميرفتند و بعد از عمل اين، محل را عفوني ميمي

اين نحوه بود .  مسألة تهذيب بايد قبل از علم مطرح باشدهمتوجه شدند براي چ

السلام مسلمان و آيد و با ديدن معجزات امام رضا عليهيك مرد مسيحي مي. ديگر

ظاهراً . دهدآيد اين كار را انجام مي امام رضا ميشود اما مسلمان و شيعهشيعه مي

قطعاً ايشان بايد آورده باشند، .  اسمشدرداشت» بش«، »بش ولگرِْن«اسمش 

چون يادم است از من، آن نوشتة روي سنگش را خواسته بودند كه ما آن روز 

يم كناين چه سرّي هست كه ما در همة احاديث به اين مسأله برخورد مي. رفتيم

كه قبل از فراگيري علم، بدنبال تهذيب بايد باشيد؟ اين چرا بايد اينطور باشد؟ 

دهند، السلام هم به عنوان بصري قبل از علم، دستور تهذيب ميامام صادق عليه

امام صادق . قبل از اينكه بدنبال علم بروي اول به دنبال تهذيب نفس برو

كند و به عبارتي ديگر افراد را به  نميكند و بخل كهالسلام كه شوخي نميعليه

السلام كه به مسأله اين چه منظوري دارد امام عليه. فرستددنبال نخود سياه كه نمي

دهد؟ شكّي نيست در اينكه جميع آنچه كه تهذيب بيش از جنبة علم اهميت مي

ه، شود، طبق قاعدة نزول مراتب اسماء و صفات كلية الهيبراي انسان منكشف مي

 به نظر  وكندگيرد و نشأت پيدا مياز عالم بالا و از ملأ اعلي سرچشمه مي
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ي كه براي مجميع علو. رسد كه راجع به اين قضيه يك قدري قبلاً صحبت شدمي

آيد و در از آن عالم مي. شودشود، اين علوم از ملأ اعلي پيدا ميبشر حاصل مي

آن علومي كه مربوط به علوم . ندكظروف مختلفه، به اين صورت جلوه پيدا مي

طبيعي است، آن علومي كه مربوط به رياضي است، آن علومي كه مربوط به 

هندسه است، آن علومي كه مربوط به طب است، آن علومي كه مربوط به معماري 

است، آن علومي كه مربوط به كشاورزي است، آن علومي كه مربوط به طبقات 

تمام اينها علومند و در اين . به مسائل سماوي استالارض، آن علومي كه مربوط 

يك . كنيمشكي نيست و كاربردش را و راهبردش را ما خودمان مشاهده مي

خيزد، اين با قوانين طبيعي، اين عمل را انجام هواپيمايي كه از يك جا برمي

عة دهد، با قوانين ثقل و قوانين دافدهد، با قانون جاذبه اين عمل را انجام ميمي

، در خود ماده اين قانون را ايجاد كرده، با ثقل و قوانيني كه خود پروردگار آورده

گيرد و در تحت يك شود و در تحت يك ضوابطي اوج مياين قوانين بلند مي

ماند و بعد با قوانين خاصي اين به زمين ضوابط و قوانيني ساكت و راكد مي

موتورها و نيروي رانشي كه . تطبيق كندبال او بايد با حجم و وزن او . نشيندمي

براي اين هواپيماست بايد با وزن او و با مسائلي كه ممكن است اتّفاق بيفتد، 

اينها را بشر از كجا ياد . جريانات و حوادثي كه اتّفاق بيفتد، تطبيق كند؛ تمام اينها

كنند، موقعي كه ها حركت ميگرفت؟ از پرندگان ياد گرفت؛ ديد اين پرنده

 به  بالشان رارود،موقعي كه صاف راه مي. خواهند بال بزنند، يك جور است،مي

مسائل طبيعي و قوانين طبيعي را به نحو احسن خداوند در . آورنديك قسم در مي

 اوكم چي شد؟ درها كمانسان نگاه كرد به اين.  قرار دادهديعهو به وجود پرندگان

همانند آنها حركت كند و هر روز به يك اي افتاد كه بتواند فكر ساختن وسيله
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پيشرفت و تكنولوژي برتري دست يافت و به اين وسيله توانست خود را از 

.اي همينطور استدر هر قضيه. پرندگان هم جلوتر ببرد

شود، اين علوم مظاهر اينها از كجا آمده؟ اين علومي كه براي بشر پيدا مي

 اسماء كليه به اين شكل در نفس بشر جا باز اسماء كلية الهيه است كه اين مظاهر

 براي ترقيّ بشر و براي رسيدن به  مفيدخود اصل اين علم امري است. كندمي

ه عليه ـ در مجلسشان نشسته الليك وقت مرحوم قاضي ـ رضوان . نتيجه بهتر

 آن اي آوردند ـاخيراً يك ماده! آقا: بودند، يكي از شاگردانشان آمد و گفت كه

اي آوردند و با اينها خيابان را يكجوري، موقع قير و نفت و اينها نبود ـ يك ماده

. همين آسفالت. رود وقتي آب بريزيم، توي زمين فرو نمي كهكننديك كاري مي

آيد روي اينها حركت  و يك وسائلي هست كه مي خاك بودخاك بود ديگر،

 آن موقع تازه رفته بود، وسايل و رود، با غير از چهارپا و اينها،كند، راه ميمي

يعني . اينها براي سالك خوب است: ايشان فرموده بودند. ماشين و اينها در آنجا

چه؟ يعني سالك براي رسيدن به كارش وقت كم دارد، فرصت كم دارد، اينها 

شود، اين وسايل، كه سالك بتواند بهتر از وقتش استفاده كند و بيشتر موجب مي

خواهد كسي كه مي: فرمودند كهبه قول مرحوم آقا، مي. تر بپردازدبه مطالب مهم

رفتند، سه زيارت امام رضا برود، سابقيها با شتر و الاغ و اسب و كجاوه و اينها مي

ماه هم در راه بودند، يك ماه در راه بودند، از تهران تا مشهد يك ماه در راه 

انسان اين راه . زي، مواجه بودندبودند، بيست روز در راه بودند و با خطراتي، چي

را، مسير را در بين راه طي كند، اين فاصله را در بين راه طي كند يا اين فاصله را 

 امام رضا طي كند؟ كدام بهتر است؟ پس اين براي سالك مفيد  كناردر مشهد در

.است
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اينها عبارت است از آن .  كه اينها ضرري ندارد نفسهخود اين علوم في حد

گيرد و بر نفوس، نفوس افراد، اين ي كه از اسم عليم، آن حقايق نشأت ميحقايق

نفس اين . بندندگيرند و به كار ميشود و افراد اين حقايق را ميحقايق نازل مي

چرا؟ اين قضيه بايد با تهذيب نفس، بايد توأم باشد؟ حالا ما . مسأله اشكالي ندارد

ارف الهي، معارفي كه مربوط به مبدأ كنيم كه معدر بحث معارف الهي صحبت مي

. و معاد و ارتقاء انسان به سوي كمال است، اينها بايد با تهذيب نفس توأم باشد

دهيم، حتيّ به ساير اين معلومات، از علوم ظاهري هم اما بحث را گسترش مي

.دهيممطلب را گسترش مي

حقايقي همانطوري كه عرض شد، نفس اين علم و نفس اين حقايق، اينها 

آيد پايين و بعد از عبور از مراتب، از مراتب كلي به مراتب است كه از آن بالا مي

رسد به نفس انسان در عالم نفس و در عالم ملكوت سفلي، اين جزئي تا اينكه مي

خواهد وارد نفس بشود، هر در آنوقتي كه مي. گيردمسأله در نفس انسان قرار مي

خواهد وارد اين نفس كه ميهمين. افتدقطع اتفاق ميافتد، در اين مچه اتفاق مي

كند، ما بايد ببينيم آنجا اي كه اين نفس با اين مطلب برخورد ميبشود، آن نحوه

خواهد با اين مسأله برخورد كند، يك اين نفس مي. افتداي اتفاق ميچه قضيه

جة مطلوب زند، اين كار را اگر انجام بدهم به اين نتياي به ذهنش ميجرقه

 اكتشاف يك امر واقعي  يكاين عمل، اين اختراع، اين اكتشاف، الآن،. رسممي

اين كه الآن اين جرقّه : است، يك پديدة خارجي است، ولي صحبت در اين است

به ذهنش خورد و اين فكر در نفس او قرار گرفت كه اين عمل را من انجام بدهم 

آيد، اگر نفس، نفس صالحي س ميرسم، اينجاست كه نفبه اين نكتة مثبت مي

آيد اين علم را بر اساس اصول منطقي و اصل عبوديت و بندگي، در باشد، مي

دهد، به نحوي كه موجب نفع براي خودجاي خودش و در رتبه خودش قرار مي
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 ارتقاء براي خود و ارتقاء براي همنوع خود، دوستان خود، افرادي كه در دور و و

اما اگر نه، نفس، . شودد و به طور كلي اجتماع واقع ميوخبرش هستند، جامعة 

نفس آلوده است، نفس، نفسي است كه داراي غرََض و مرض است، نفس، نفسي 

: گويدكه اين جرقّه به نظرش خورد، مياست كه در مرتبة بندگي نيست، همين

ين، يك كنم تا اينكه به يك نفعي برسم، تا اينكه به واسطه امن اين اكتشاف را مي

آيد پايين و تنازل يعني وقتي كه اين علم مي. منافعي را براي خودم جلب كنم

خواهد اين علم را بگيرد، مسأله به دو شقِّ تقسيم كند، آنجايي كه اين نفس ميمي

 عبوديت است و كداميك از اين دو شقّ اكداميك از اين دو شقّ منطبق ب. شودمي

 عبوديت نيست؟امنطبق ب

آيد در منزل و زنند، يك شخصي ميمنزلتان نشستيد، در ميشما در 

فرض كنيد يك همچنين مالي هست، ما ! ـ من باب مثال ـ آقا! آقا: گويدمي

 شما اين مال را در امور خير و هر  اينكهخواهيم اين مال را بدهيم به شما تامي

و مشيت الآن تقدير . رسد، صرف كنيد، مصرف كنيد به نظرتان صلاح مي كهچه

الهي بر اين تعلقّ گرفته كه اين رزق نزول پيدا كند، از اسم رزاق و بيايد پايين و 

شخص بيايد اين مبلغ را در اختيار شما قرار . به وسائطي قرعه به نام شما بيفتد

حالا كه شما مطلّع شديد، علم . اين را برويد تقسيم كنيد! آقا: گويددهد و ميمي

اي در خارج، ممكن است و در اختيار  يك همچنين مسألهپيدا كرديد بر اينكه

گيرد، اين نفس دو حال ممكن است پيدا كند؛ در يك حال وقتي كه شما قرار مي

كند و از آيد اين را قبول ميكنند، فوراً نفس شما مياين پيشنهاد را به شما مي

ل تقسيم كند و به آن افرادي كه مورد نظر هستند، همان اوخودش بيرون مي

پيشنهاد از طرف ديگري بود، شما هم در . كرده؛ يعني يك ثانيه هم طول نكشيد

فرض كنيد اين يك ميليون در اختيار شما، شما اين ! آقا: گويندمي. اينجا واسطه
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را ببين چند نفر تقسيم كنيد، در راه خدا، اين را چكار بكنيد؟ در امر خير، حالا 

. در امر خير اين را صرف كنيد: گويند فقير بده، ميگويند كه اين را مثلاً بهنمي

تويشود، اصلاً مي اويك نفس داريم مثل نفس پيغمبر، وقتي كه اين پيشنهاد به

روجيش هم اين پيدا كرده و خ همان نيامده، راه ماند؛ك ثانيه هم نمينفسش ي

 رد شد؛ اي بود، يك مجرايي بود كه اين مجرا آمد ورفته، فقط اين يك وسيله

حالا، بله، ممكن است فكر بكند كه به كي . نماند، جا باز نكرد، استقرار پيدا نكرد

بدهم بهتر است؟ آن اولويت دارد، آن فرض كنيد كه مضطرّ است، آن داراي اين 

خصوصيات است؛ اينها را ممكن است، ولي خود مال تو نفس نماند، اين است 

اين نفس، نفس كيست؟ نفس . ، تأمل نكردال در اينجا نايستادماين . صحبت ما

چون . نفس وليي است كه نفس نداردالسلام است، پيغمبر است، نفس امام عليه

نفس بايد اين را قبول كند ديگر، وقتي آن كسي كه نفس ندارد، اين كجا 

خواهد بايستد؟ اين مال كجا خواهد بايستد؟ بالاخره اين پول كجا ميمي

 بالاخرهتر؛ يكي هستآييم پايينحالا از اين مرتبه بگذريم، ميخواهد بايستد؟ مي

وقتي . بقيه گرفتارند، خودش هم گرفتار است. خودش هم گرفتار است، مثل بقيه

 ما دوستاني ه عدبالاخره هستند، يك: كندكنند، يك فكري ميآيند پيشنهاد ميمي

هستند، محتاج هستند، اينها داريم، توي اين محلّه مستضعفيني هستند، نيازمنداني 

تر، اين محلّه از محلةّ هستند و بهتر است به همين محله بدهم تا اين محلةّ پايين

قوم و خويش ما اينها هم يك افرادي هم هستند، بهتر است، . تر بهتر استپايين

دهد، روي اين قضيه بالا و پايين آيد مانوُر ميمي. بالاخره اينها هم محتاجند

دهد، به دارد ولي به قوم و خويش ميبالاخره براي خودش چيزي برنمي. بردمي

دهد، به اين چيزهايي كه نزديكند، افرادي كه هر روز آنها را ها ميهمسايه

. ترآييم پايينيك خورده از اين مي. اين يك قسم. كندبيند، سلام، عليك ميمي
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. ه نداريم، ما هم يكي از اينهابالاخره ما هم ك: گويد كهكند، ميآيد نگاه ميمي

كرد، داشت انفاق ميآورد و اينها، برمييك شخصي هر چه پول گير مي: گويندمي

ما هم يكي از ! بابا: يك روز زنش گفت. ماندديگر براي خودش هيچ چيز نمي

دهي، ما را هم يكي روي اين و آن مياينهاييم، آخر تو هم، هر چي هست كه مي

كند؟ وقتي مطّلع شد، اين علم، وقتيآيد چكار مياين مي. اب كناز اين فقرا حس

كند؛ نصفيش آيد براي او جا باز مي بر اين علم اطلاّع پيدا كرد، اين اطلاّع ميكه

رويم فرض كنيد براي همين قوم و داريم، نصفيشم هم ميرا براي خودمان برمي

ي داريم از آن عبوديت اينجا ديديد چي شد قضيه؟ هِ. دهيم ديگرخويشها مي

خلاصه به جايي . ترآييم پايينگيريم، هيِ مي فاصله ميي هِرسول خدا داريم

اين ديگر . ريزيم توي جيب خودمانرسيم كه هر چه آوردند برايمان، ميمي

فلان دختر هست ! آقا: گويدآيد به شما ميشما نشستيد، يك نفر مي. نهايت كار

زدواج كند؛ داراي اين خصوصيات است، كسي را ندارد، خواهد ادر اينجا، اين مي

موقع، موقع ازدواجش است يا علي اي حال كسي را هم دارد اما بدنبال شوهر 

 اوشما از. گرددم، غيور، بافهم، عاقل، دنبال اين دارد ميزتلمناسب، متدين، م

! رايمان بگوبسيار خوب، بياييد ببينيم خصوصياتش را اول ب: كنيد كهسؤال مي

... . اي در چه زمينه بالاخرهبالاخره اين متاع، ببينيم

ـ بله، سنّش آنقدر است، خصوصيات ظاهريشان اينطوري هست و باطني هم 

... .اينطوري هست و كمالات اينطوري هست و

يك همچنين، بله يك همچنين موردي است ! اين، اي دل غافل! عجب: گوييد مي

...ها وو فلان و از اين حرف

رويد به پيغمبر اين مطلب را عرضه يك وقتي پيغمبر نشسته، شما مي

از شما سؤال . اي هستيك همچنين قضيه! هالليا رسول : گوييدداريد؛ ميمي
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رسد چيست؟ دختر را براي اولين خطوري كه به خاطر مبارك پيغمبر مي: كنممي

آيد، د؟ به محض اينكه ميكنخودمان برداريم؟ اين است؟ پيغمبر چي فكر مي

اي است، ميگردد كند يك وسيله است، يك آلتي است، يك وسيلهاحساس مي

توي ذهن خودش از ميان افراد و جوانان مدينه و آن كساني كه عيال ندارند و آن 

بينند بهترين موردي كه بتواند با اين مورد تطبيق كند كدام است، ، مي...كساني

شما عيال نگرفتي تا : ميگويد. آيدمي. دا كنيد فلاني بيايدپيدا كردم، ص: گويدمي

بسيار خوب، يك : گويدمي. ما عيال نگرفتم! هاللنه، يا رسول : گويدحالا؟ مي

چرا راضي نباشيم؟ كور از : گويدهمچنين موردي هست، شما راضي هستيد؟ مي

سر را با ند، دست پكخواهد؟ پيغمبر هم همانجا عقد را جاري ميخدا چه مي

يك منزل : گويدفرستد براي منزل؛ ميدختر، در دست هم ميگذارد هر دو را مي

اين چيست؟ اين ... . هم برايشان اجاره كنند و آنجا داشته باشند، يك اتاق و

كنيم؟ بگوييد ببينيم ايشان كي را ما چكار مي. دهدكاري است كه پيغمبر انجام مي

واهد؟ حالا بيايد اينجا، بالاخره ما هم خخواهد؟ چه خصوصياتي را ميمي

كشد كه دختره به دو ساعت نمي! مشاهده كنيم، بالاخره ببينيم، مسأله چيست؟ آقا

بيند حالا دختر آمده، شوهر دائم كند بيچاره، مي. ردوآرا به صيغه خودش درمي

.نفس است! اين چيست قضيه؟ نفس است آقا جان. به صيغه موقتّ آقا رفت...! اِ

السلام چرا امام عليه. چرا رسول خدا آن كار را كرد؟ چون رسول خدا نفس ندارد

السلام خود امام عليه. السلام نفس ندارددهد؟ چون امام عليهاين كار را انجام مي

تواند تواند تصرّف در امور مولا بكند؟ مگر عبد ميمگر عبد مي. بيندرا عبد مي

دارد؟ روي زمين پيدا كند؛ اگر برليان پيدا كند يك، يك توماني براي خودش بر

بايد برود تحويل صاحبخانه بدهد، اگر يك قرِان مسي پيدا كند، آن را هم بايد 

چه برليان از روي زمين . تواند بكندكاري نمي. برود تحويل صاحبخانه بدهد
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ي وقتي عبد، عبد است، كار.  فَلْسي بردارد كه شاهي ارزش ندارد يكبردارد، چه

.تواند انجام بدهدنمي

آنچه كه براي انسان و . شما ديگر اين قضيه را در همة موارد تسرّي بدهيد

... شود، از معلومات، از مرزوقات، از قدرتها، از ارزشها، از اموالبراي بشر پيدا مي

.

خواهم ما را نصيحتي كنيد، استفاده مي! آقا: يك نفر آمد پيش من، گفت

؟ ...اين حرفها نيست، ما كجا! آقاجان:  گفتم كه.مند بشويمن بهرهتاببريم، از خدمت

آيه نازل نشده كه . ـ واقعش هم همين است، يكي بيايد خود ما را نصيحت كند

من : كند، گفتمحتماً ما بياييم افراد را نصيحت كنيم ـ وقتي خيلي ديدم اصرار مي

يدي، بيا پيش من گويم، هر وقت به اين مطلب رسيك مطلبي را به شما مي

اگر هر وقت حال تو، در موقع قرض دادن، : چيست؟ گفتم: گفت. نصيحتت كنم

آدم وقتي كه . خواستي قرض بگيري، آن موقع بيا پيش منمثل وقتي بود كه مي

گيرد، چه حالي دارد؟ اگر بشود با موشك سوار رود از يك شخصي قرض ميمي

ده ميليون، بيا اينجا ما ! بيا! آقا: گويند ميرود به آنطرف تا اينكهشود، فوراً ميمي

هر : گفتم... . اما موقع پس دادن... . دهيم و برو مثلاً فرض كنيد كه قرض مي توبه

خواهي قرضت را پس بدهي، مثل وقتي شد ـ نه وقت حال تو در وقتي كه مي

شان بيشتر، حالا آن بيشتر بماند كه آخر بعضيها هم هستند، يعني قرض پس دادن

نه، حالا او بماند ـ هر وقت حال تو . تر است از قرض گرفتنخيلي برايشان سهل

خواستي قرض بگيري، آنوقت بيا در قرض پس دادن مثل وقتي بود كه مي

دهيم، اگر مطلبي هست اي هست در اختيارتان قرار ميخلاصه اگر مسأله

كنند  دارند هنوز كار ميظاهراً. ايشان رفتند، هنوز هم تشريف نياوردند... . خلاصه
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؟ اين مسأله اين چيست قضيه... . يا ديدند محال است، نخواستند خودشان را

!سلوك همين است آقاجان. اين مطلب همين است. همين است

آن نعمت در . آوردخداوند متعال نعمتي را براي انسان، آن نعمتي را مي

ر اختيار انسان قرار گرفت، كه اين نعمت دگيرد، هميناختيار انسان قرار مي

چه قسمي با : گيردارتباط انسان و مواجهة انسان با اين نعمت، در اينجا شكل مي

اين نعمت برخورد بشود؟ اگر يكي عبد است، اين نعمت را اصلاً از خود 

اي، بالاخره به يك نحوي و به يك وسيله. اين عبد است ديگر: گويدمي. بيندنمي

اي بالاخره وسيله. ي را در اختيار كسي قرار بدهدخدا هم بايد يك چيز

.كندكند، به اصل نگاه مي نگاه نمي كهخواهد، او در وسيلهمي

. كنند، اين اشكال از اصل مردود استاشكالي كه اهل تسننّ بر پيغمبر مي

پيغمبر يك روز وارد خانة زيد شد، چشمش به : گويندآنها در قضيه زينب مي

زينب زني بود جميل و صاحب خانواده و اصيل؛ ! هاللسبحان: تزينب افتاد، گف

دوستان و . زيد پسرخوانده پيغمبر بود و اينها از اول بناي ناسازگاري گذاشتند

يا : آمد پيش پيغمبرحالا الا اي حال، زيد هيِ مي. دانندرفقا جريان را مي

وري، ما اينطوريم، تو تو اينط: زنداين زن ما هيِ به ما سركوفت مي! هاللرسول

سير كرده بودند و آورده بودند ازيد را . اصل و نسب نداري، تو پسرخوانده هستي

حارثه آمد در فروخته بودند، پيغمبر او را خريد ـ زيد بن حارثه ـ و بعد وقتي 

مكّه، پيغمبر زيد را مخير گذاشت به اينكه به حارثه و پدرش برگردد يا پيش خود 

دهم و به قبيله گردم و منزل شما را ترجيح ميمن برنمي:  زيد گفت.پيغمبر بماند

بدانيد كه زيد ! اي مردم: حارثه در اينجا اعلان كرد. خواهم برگردم نميمخود

آن از خودش دفع . زيد فرزند من است! اي مردم: پيغمبر فرمود. فرزند من نيست

گفتند، به محمد ميو زيد بن كرد، پيغمبر او را پذيرفت و اين قضيه بود، ديگر به ا
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زيد تا اينكه آيه آمد كه فرزندخواندگان شما، فرزند شما نيستند و بايد آنها را به 

ولي تا آن موقع زيد بن . حارثه گفتندپدرانشان ملحق كنيد، آنجا ديگر زيد بن 

بكر، ما داريم كه اولاً خودش را محمد چطور اينكه محمد بن ابي. گفتندمحمد مي

ما پسر يك همچنين آدمي نيستيم، ما پسر علي : گفت كهمي. ناميدبن علي مي

يعني اين مقام را . اين محمد فرزند من است: فرمودم ميههستيم و أميرالمؤمنين 

دانيد كه بود؟ يكي از آن سه نفري بود كه امام بكر ميمحمد بن ابي. پيدا كرده

ده بودند در منزل خودشان، شيعيان حضرت اي كه آمالسلام به آن طائفهرضا عليه

. بكرشيعيان ما سه نفرند؛ سلمان و مقداد و محمد بن ابي: معرفي كردند، فرمودند

از يك همچنين پدري . بكر را جزء آن سه نفر بحساب آورده بودندمحمد بن ابي

.شودببينيد چه پسري درست مي

سبحان : تاد، فرمودند در منزل، چشمشان به زينب اف يك روزپيغمبر آمدند

مدتي از اين قضيه گذشت تا اينكه . خيلي اين جميل بود و خيلي زيبا بود! هالل

 زيد بالا گرفت و ديگر مستأصل شد و پيغمبر به او بيناختلافات بين زينب و 

... . توانند زندگي كنند، طلاقنمي. خواهد حالا طلاقش بدهاجازه دادند كه اگر مي

تو بايد زينب را بگيري و به ازدواج خودت در : د، دستور آمد كهوقتي طلاق دادن

جواب مردم را چي بدهد؟ آخر . بياوري و اين براي پيغمبر خيلي مشكل بود

كسي مگر ممكن است فرض كنيد كه عروس خودش را بگيرد؟ عروسش بود 

كردند، مثل عروس خودش يعني مردم با زن پسرخوانده معاملة عروس مي. ديگر

.بود

: گوينداهل تسننّ در اينجا يك مطلب خلافي دارند و او اين است كه مي

چون رسول خدا از او خوشش آمد، خداوند هم يك وسايلي قرار داد تا اينكه 

اين پيغمبري كه . بين اين دو تا اختلاف بيندازد تا اينكه پيغمبر بيايد بگيردش
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گر پيغمبر نيست، اين با يك بيايد از اين امر التذاذ ببرد و خوشش بيايد، اين دي

اين ديگر چه . كند؟ ما هم همينطور هستيم در اينجا چه فرقي مي ديگرفرد عادي

كند كه آن نحوه ارتباط ظاهري و مادي كه بين همه موجود دارد، آن فرق مي

 وجود او هم تحقق پيدا كند؟ پيغمبري، پيغمبر است كه براي او از نقطة  درنحوه

اين .  جمال در نفس، با غير جمال هيچگونه تفاوتي نباشدنظر جمال و تأثير

زيبايي و جمال، آن يك مطلبي است، آن كيفيت تأثير . پيغمبر، پيغمبر است

گذاري و تأثير پذيري نفس و عكس العملي كه نفس در برابر اين مسأله از 

پيغمبر . زيبايي زيبايي است. دهد مطلب ديگري استخودش بروز و ظهور مي

ما هم اگر يك گل سرخ، گل ياس، گلهايي كه . برديك گل ببيند، لذت مياگر 

هست با اين رنگهاي متفاوتي كه هست، بين گل و بين سنگ سياه شما تفاوت 

. اگر انسان، انسان است بايد تفاوت بگذارد... . گذاريد؟ يك همچنين چيزينمي

 تواناي خود يك انسان بين يك تابلوي بسيار زيباي كه يك هنرمند با آن دست

همچنين تابلويي را ترسيم كرده، با گچي كه روي ديوار، آن گچ حك شده، فرق 

ولي صحبت در اين است، اين علم، اين اطلاّع، . گذارد؟ خيلي احمق استنمي

اين انكشافي كه الآن براي رسول خدا در اين وهله و در اين مرتبه شده، اين 

اين جمال، اين اطلاّع و اين علم، چه نوع در نفس  بر عاطلاّع، اطلاّع بر اين، اطلاّ

تا به حال زن زيد بوده، از . رسول خدا اثر گذاشته؟ چه اثري گذاشته؟ هيچ؛ صفر

يك سنگي را ديده . يك عكسي را ديده و بعد رفته. اين به بعد هم زن زيد است

نيد، به كشما در خيابان وقتي كه حركت مي... . چوبي را ديده و بعد. و بعد رفته

كنيد، كداميك از اينها در هزاران هزار سوژه و به هزاران هزار مسأله برخورد مي

بينيد، بينيد، سنگ را ميبينيد، ماشين را ميذهن شماست؟ تير چراغ برق را مي

رو، آن كاغذ را بينيد، كاغذي كه افتاده در پيادهبينيد، آب را ميجدول را مي
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رويد به منزل شويد و تا ميبينيد و بعد رد مي هزار مي، هزاران...بينيد و بدونمي

. رسيد، هيچ كدام از اينها هم در نظر شما نيست و جالب توجه هم نيستمي

چرا؟ چون اين علم و اين اطلاّع، موجبي نداشته براي اينكه بخواهد در نفس شما 

اله شده رفته؛ تهَ رو افتاده، مچكاغذ است تو پياده. موجبي نداشته. تمكنّ پيدا بكند

موجبي ندارد براي اينكه ذهن اين را . رو افتاده و رفتهسيگار است توي پياده

رو رد اما اگر فرض كنيد كه داريد از توي پياده. بگيرد و در خود نگه دارد

رو و بينيد كه يك گردنبندي از يك زني افتاده در آن پيادهشويد، يك مرتبه ميمي

دنبند طلاست و اين ارزش دارد؛ پانصد هزار تومان ارزش كنيد اين گرنگاه مي

اگر هم او را برنداريد ولي . دارد، يك ميليون ارزش دارد، دو ميليون ارزش دارد

: گوييدرويد منزل به عيالتان ميماند؟ وقتي كه مياش در ذهنتان نمياين خاطره

و، ديدم يك رگذشتم، از توي پيادهراستي امروز داشتم از توي خيابان مي

وقتي : گوييدچرا نمي. گردنبندي افتاده، نگاه كردم، ديدم يك ميليون قيمت دارد

گوييد؟ چرا اين را گذشتم، ديدم يك تَه سيگار افتاده؟ اين را چرا نميداشتم مي

رفتيم، رو ميوقتي داشتيم از توي پياده: گوييم كهگوييد؟ چرا آن را ما نميمي

يك مقدار خاك، خاك : گوييمه شده افتاده؟ چرا نميديديم كه يك كاغذ مچال

.رو بود؟ چرا؟ چون نفس به عبوديت هنوز نرسيده، هنوز نرسيدهبنّايي، كنار پياده

باشد كوهياگر در دست علي: گفت. معاويه آمد أميرالمؤمنين را مدح كند

اين . ز كاهداد ااز طلا و كوهي باشد از كاه، آن كوه طلا را زودتر در راه خدا مي

داند كه براي علي، ولي اين مسكين نمي. به اندازة فهمش آمده اين حرف را زده

اين كه عرض . در نفس علي، طلا با كاه يك وزان دارد. كاه و طلا يكي است

رسد كه انسان به اينجا هم مي. رسدبله، انسان مي. كنم خدمتتان شوخي نيستمي

ن ببيند با يك گوني طلا را ببيند، براي او وقتي كه يك گوني كاه را كنار خيابا
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شود، تصور زياده هم يعني حتي تصورش را هم براي او پيدا نمي. تفاوت نكند

.شودبراي او پياده نمي

آن علمي كه براي بشر پيدا بشود در اين . اين علوم مربوط به علوم ظاهر

، اكتشاف اختراع است. مسائل ظاهري، نفس آن علم في حد نفسه مطلوب است

خواهد بيايد در نفس همين كه آن علم مي. اي استاست، رسيدن به يك مسأله

تا . كندكند يا رحماني برخورد ميقرار بگيرد، نفس يا با اين نفساني برخورد مي

گويم و براي خودم نگه اين را به كسي نمي: گويداين علم را بدست آورد، مي

چرا؟ چون مرا . گويمكردند، چيزي نميدارم و اگر شاگردانم از من سؤال مي

نقل . دانند ديگرتر ميبالاتر بدانند، اگر من بخواهم رموز كار را بگويم، پايين

كرد و خلاصه يك پهلواني بود يك شاگردي تربيت مي: گويندكنند، ميمي

ديگر يك روز ديگر در . كم همة فنون را ياد گرفت، همه فنون راشاگردش كم

تو چيزي از من زياده :  در مقام جسارت بر آمد و به پهلوان گفتمقام تجرّي و

بالاخره . آن فنوني كه تو داري ما هم داريم.  كه تو داري ما هم داريمچهآن. نداري

كرد تا اينكه ديگر ديد كه نه، خيلي مثل اينكه قضيه بالا گرفته او هم اعتنايش نمي

با هم گلاويز شدند و بالاخره پهلوان . و او را ملزم به مبارزه كرد و مصارعه كرد

يك فنّ را نگه داشته : قضيه چيست؟ گفت: گفت. خيلي جا خورد. او را زد زمين

ديدم در تو اين حالت را، آن يك فنّ را براي امروز چون مي. بودم براي امروز

بله، اين علم آمده، اين فنون آمده در دل اين . نگه داشتم كه حواست را جمع كني

كند؟ يك وقتي با او اين ان جا گرفته، اين پهلوان با او چه برخورد ميپهلو

كند، مثل مالك اشتر، قدرت دارد، توان دارد، ولي اين قدرت و برخورد را مي

كشد زنند توي سرش، راهش را ميآشغال مي. كندتوان در نفس او جا باز نمي

رئيس همة جيشهاي پهلوان است، فرمانده لشگر أميرالمؤمنين است، . رودمي



17....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

فرستند، ولي اين در دل او جا باز نكرده، جا باز است كه أميرالمؤمنين مي

كند، حساب خود را از بقيه اما يكي نه، اين قدرت در دل او جا باز مي. كندنمي

اين معنا، معناي جا باز . اندازدكند، بين خود و بين ساير افراد فاصله ميجدا مي

شود، جهت رحماني و جهت عبوديت، اين جهت ل ميآن جهت او. كردن است

هر دو يكي است، فرقي . شود جهت نفساني و جهت غير عبوديتدوم مي

اين ترازو دو طرف دارد، يك . كند، ولي دو جهت دارد، دو طرف داردنمي

.جهتش جهت رحماني است، يك جهتش جهت غير رحماني

، !سلام عليكم: آيد يك مشتري ميكند، يك مرتبهدرِ مغازه را انسان باز مي

يك همچنين جنسي را ما داريم، يك همچنين جنسي داريم، ! آقا!. السلامعليكم

خريد؟ شما اطلاّع داريد كه اين جنس ناياب است و شما اين جنس را از ما مي

اين علم كه براي . اين مشتري يا اين فروشند از اين مسأله خبر ندارد، اطلاّع ندارد

شود، دو صورت در اينجا شود، اين انكشاف كه براي شما پيدا ميا ميشما پيد

:  بگويم اواين بنده خدا از قضايا خبر ندارد، من بيايم به: كند؛ صورت اولپيدا مي

خواهي فروشي، وقتي كه خودت ميتو كه الآن داري اين جنس را به من مي

و الآن نصف اين دهند، چطور تبروي بخري، نصف اين قيمت هم به تو نمي

متوجه اين قضيه هستي و داري به من . دهند نميوتمقدار جنسي كه داري هم به

: گويديا اينكه مي. رحمانيشود جنبةاين مي. فروشي؟ اين يك صورت قضيهمي

نويسيد، سه تا امضاء و بعد هم يك قراردادي مي. خريم از شمامي! نه، بله، آقا

الوجوه، اگر آسمان بر زمين بيايد، اين معامله ديگر فسخ مهر كه به هيچ وجه منِ

شود اين مي. رويدكنيد و ميآوريد و امضاء هم مينخواهد شد، شهود هم مي

چه كلاهي ! دادرسد، اي داد بيرود به اولين مغازه كه ميآن بندة خدا مي. نفساني

ه شهود هم در اينجا شش تا امضاء كردي، اين هم! گردد، آقابرمي. بر سرم رفته
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چرا؟ چون در اينجا اين علم در ظرفي قرار گرفت كه در اين ظرف . حاضرند

اين انكشاف، انكشاف واقعيست، دروغ نيست، اعتباري نيست، . عبوديت نبود

برخورد شما با . اين يك واقعيت است. جنس نيست، جنس در بازار وجود ندارد

علم، علم است، اما چه نوع . م استتواند باشد؟ آن مهاين مسأله چطور مي

يك وقت . السلام استشود، اين منظور امام صادق عليهاي از اين علم مياستفاده

گيرد، چون نفس، نفس پاك است با اين علم آيد و در نفس قرار مياين علم مي

آيد، چون نفس، نفس مواج است، يك وقت اين علم مي. كندپاك برخورد مي

تمام. كندآلوده است كدَرِ است، با اين علم با كدورت برخورد ميمشوب است، 

علم درست است . اش مال همين استبينيد، همه اوضاعي كه شما در عالم مياين

آيد تبديل به موشك شود؛ اين علم ميآيد تبديل به بمب مياما اين علم مي

آيد تبديل به لم ميشود؛ اين عآيد تبديل به آلت قتّاله ميشود؛ اين علم ميمي

آيد تبديل به استعمار و استثمار شود؛ اين علم ميآلت خُدعه و مكر و فريب مي

اين مال چيست؟ علم درست است، قوانين طبيعي درست است، مواد . شودمي

طبيعي درست است، استفادة از مواد طبيعي درست است، ولي اين علمي كه الآن 

همة بدبختي ما مال . كند؟ آن مهم استرد ميآمده، اين نفس با آن علم چه برخو

اول بايد دنبال : گويندحالا فهميديد چرا از اول مي. اين قضيه است نه مال علم

تهذيب رفت؟ اگر تهذيب نباشد يك شخص، شخص جاهل است، دستش هم به 

رسد، ولي اگر تهذيب نباشد و شمشير به دست بگيرد چه خواهد كرد؟جايي نمي

اللهَم إنيّ أعوذُ بِك : فرماينده عليه و آله و سلم ميم صليّ اللپيغمبر اكر

علم غير نافع » .برممن به تو از علم غير نافع پناه مي! پروردگارا «منِْ عِلمٍ لاينفَع

ها چيست؟ علم غير نافع نه عبارت است از فرض كنيد كه آنطوري كه بعضي

مثلاً ما . پناه بردن ندارد، پناه بردن ندارداين . از آن علومي كه نفعي ندارد: اندگفته
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كنيم حالا اين اتاق بغل فرض كنيد كه در كنار ما كيست و چيست و اطلاّع پيدا 

اطلاّع . لوازمش چيست؟ حالا فهميديم يا نفهميديم، اين علم، علم غيرنافع است

پيدا كرديم در فلان كوه، در فلان جزيره، چند تا مرغ هوا و چند تا وحوش 

به ما چه مربوط است؟ اطلاع پيدا كرديم در فلان كرُه و . كنندصحرا زندگي مي

خواهيم چكار بكنيم؟ مگر ميكنند، اره چه موجوداتي زندگي ميفلان سي

خواهيم برويم آنجا؟ بله، اينها واقعاً اتلاف وقت است، ولي صحبت در اين مي

اين مسأله غير از » برم به توه ميپنا «أعوذُ بِك: فرمايد كه پيغمبر ميچهاست كه آن

يعني علمي بيايد در نفسي، آن نفس، آن علم را به . اين است و ماوراء اين است

. ...امر نفساني و بر يك محور نفساني و شيطاني تبديل كند و از خودش بروز

آن چه جنايتي ممكن است ديگر واقع بشود؟ شما از علم خداشناسي بالاتر علمي 

 علم توحيد، علم معارف، علم اعتقادات، علم مباني مبدأ و معاد، علم سراغ داريد؟

آيد آيد، ميبه شناخت وجود و هستي، از اين بالاتر مگر سراغ داريد؟ اين علم مي

نفس، . شود علامة طباطبايياش ميآيد در نفس پاك نتيجهدر نفس، يك وقت مي

شود مثلاً اش مينتيجه. مشود سيد مهدي بحرالعلواش مينتيجه. نفس پاك است

آيد ولي آن علم است، مي. اشه عليه ـ اينها نتيجهاللحضرت علامة والد ـ رضوان

آيد در نفس، نفسي كه غيرمهذبّ است، نفسي كه يك وقت همين علوم مي

آيد و با همين قوانين و شود به يك فردي كه ميآيد تبديل ميمشوب است، مي

آيد ريشة دين را  همين معلومات و با همين مسأله، ميبا همين قواعد فقهي و با

. زند؛ با همينمي

ما كم افرادي نداشتيم كه اينها با همين فرمولها و با همين قواعد و با همين 

. ما كم نداشتيم. مباني و اصول آمدند و به نبرد و جنگ با اولياء خدا برخاستند

با همين . السلام دادسيدالشهداء عليهشريح قاضي با همين فرمولها آمد فتوا به قتل 
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كشانند، آن كسي اي را به انحطاط ميآيند و يك جامعهآنهايي كه مي. فرمولها بود

آيد اين كه فرض كنيد كه عطّاري دارد و بقّالي دارد و مهندس هست، آن كه نمي

ن دهد به حلّيت موسيقي و ايآيد و فتوي ميآن كسي كه مي. كار را انجام بدهد

اين : گويدداند و ميموسيقي كه الآن وجود دارد در مملكت ما، اين را كافي نمي

ديگر پيش پا افتاده است، بايد به مراحل بالاتري رسيد، اين مگر غير از همين 

فرديست كه از نجف برگشته و آمده و همين فرمولها را خوانده و همين چيزها را 

شناخت است، فرمول سر هم كردن خوانده؟ اين چيه قضيه؟ اين علم است، 

گيرد، در آيد در يك نفس شيطاني قرار مياست، استنتاج است، ولي اين وقتي مي

ها را تبديل به كفّار گيرد، همين، بچه مسلمانيك نفس غير مهذبّ قرار مي

در آن . آيد جلوچرا؟ با فرمول مي. كندها را لامذهب ميكند، همين، مذهبيمي

كند، در آن روايت دليل ندارد، آن د، در آن روايت شبهه ميكنروايت شك مي

: گويدمي! ، يك مرتبه آقا...روايت حجتش اين است و آن روايت اينطور است و

بايد ! اصلاً اين موسيقي كه در راديو و تلويزيون است، اين موسيقي نيست آقا

؟ روي چه كجا؟ كي. بيايند، بزنند، بكوبند، شاد كنند، مملكت را شاد بشود

حسابي؟ روي چه كتابي؟ 

اي كه موسيقي وارد بشود غيرت از آن خانواده روايت داريم در هر خانه

. السلام اين را فرمودند، نه من و امثال منامام عليه. رودبندد و بيرون ميرخت مي

كشانيم و آن تتمة آييم و يك جامعه را به انحطاط ميبا همين فرمولها ما مي

عرضه كه نداريم بياييم . گيريمي كه آنها دارند، آنها را هم از جامعه مياعتقادات

أللهَم إنيّ أعوذُ ... . اين چيست؟ اين علم لا. كنيمآييم هيِ كم مياضافه كنيم، مي

 اين  آناي كه در اين مسائل نبود، خانوادهدر آناي كه خانواده.  اينجاستبك

شود، قمار و اين حرفها نبود، حالا آدم وارد مي آناي كه دروسائط نبود، خانواده



21....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

، اينجا دارند چكار ...كنند، آنجا دارند قماربيند آنجا دارند قماربازي ميمي

. كنندكنند، آنجا دارند صداي موسيقي و دلَنگ و دلونگ، آنجا دارند فلان ميمي

باز بكند، بيايد توي السلام بيايد در را يعني واقعاً اين است؟ الآن امام زمان عليه

نشيند؟ يعني جناب محترم حضرت توي يك همچنين اتاقي مي. همچنين خانواده

السلام كه اول نشيند توي يك همچنين اتاقي؟ اين امام صادق عليهآيد ميواقعاً مي

روي، اول به به جاي اينكه اول به دنبال علم مي: فرمايددارد به عنوان بصري مي

بيند يك همچنين اوضاعي را كه اگر نفس تهذيب س برو، ميدنبال تهذيب نف

.اي ممكن است به وقوع بپيونددنداشته باشد چه فاجعه

گزيده تر برد كالاچو دزدي با چراغ آيد
ه عليه ـ در مشهد، ديدم دو الليك روز رفتم خدمت مرحوم آقا ـ رضوان 

 داشتند از تهران آمده بودند و نفر و رفته بودند، من وقتي كه رفتم دو تا ميهمان

داني الآن كي مي: مرحوم آقا نشستند و فرمودند. وقتي من رفتم كه آنها رفته بودند

. بود در اينجا؟ فلان كس و فلان كس، اينها از تهران آمده بودند ما را ببينند

آن آقا كه يكي از ـ بله، حالا ديگر بيش از اين توضيح . صحبتي شده بود بين آنها

كرد بر اينكه بايد دهم ـ از افراد بسيار مهم بود، از معاريف، استدلال قوي ميمين

ها را بندند و تحديد نسل كنند و چه كنند و خلاصه اين نسلها را قطع كرد و لوله

بعد وقتي كه رفتند، من . شروع كرده بود عجيب و مرحوم آقا هم از يك طرف

اين عجب شيطاني بود، اين ! آقا: قا گفتمكيفيت استدلالش را ديدم، رو كردم به آ

!آقا سيد محسن: دانيد چه فرمودند؟ گفتندمرحوم آقا مي. چه شيطاني بود

گزيده تر برد كالاچو دزدي با چراغ آيد
اين سارق اموال و نواميس مردم است كه . اين دزد است، عمامه گذاشته سرش

نسل را .  طريق نسلهاي مردم استسارق نسلها و قُطّاع. الان عمامه گذاشته سرش
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اي كه كند با يك طلبهفرق مي. بردكند، ناموس را دارد از بين ميدارد قطع مي

.خواند، اين مسئول يك مقام مهم قضايي شدهدارد اول صرف مير مي

يو ايشان را منتقل كرده بودند به سيمرحوم آقا در بيمارستان بودند، از سي

روز دوم يا . كه سه سال قبل از ارتحالشان اتفاق افتاداي در همان سكته. بخش

سومي بود كه در بخش بودند، چند نفر از آقايان اطباء، من جمله همين آقاي 

دكتر فتّاحي كه نمايندة مردم مشهد هست، ايشان در مجلس شوراي اسلامي هم 

هست ـ مرد متديني است، آنموقع خيلي نسبت به اين قضايا حساسيت نشان 

كرد و اينها و معلوم بود كه يك داد و خلاصه خيلي با حرارت صحبت مييم

من ايشان را فرد متديني . درگيريهايي هم ايشان با بعضي از افراد دارند در همانجا

عجيب است، دارند نسل ! آقا: كرد از اينكهـ ايشان داشت صحبت مي... يافتم در

كنند،  كنند، توبكتومي ميوازكتومي ميدانم كنند، دارند مردها را نميرا قطع مي

آخر چه مملكتي است، آخر چيزيست، فلان آقا، مسئول قوة قضاييه ـ اسمش را 

برم ـ ايشان خودش آمده فتوي داده بر اينكه جنين تا وقتي كه هم برد الان نمي

من نديدم حالي از آقا، كم ديدم در ! آقا. شود سقط بشودروح پيدا نكند، مي

اين مرد كه سكته كرده بود، بلند شد روي تخت نشست، رگهاي گردن عمرشان، 

بدانيد من در روز قيامت با دست خودم ! آقا: ايشان متورم، صورت سرخ، فرمودند

خودم با دست، ـ انشاء بود، اصلاً مسأله، . اين مرد را در آتش خواهم انداخت

: گفتيم. انداختمسأله اخِبار ـ خودم با دست خودم، اين را در آتش خواهم 

كارش تمام شد ديگر، آن بندة خدا، ديگر اگر خازن جهنّم هم نگذارد، آقا 

اين كيست؟ اين فردي است كه . زنندش كنار، برو پي كارت اين يكي رامي

كنيم، بله، اين جان آيد فرمول سر هم ميبله، مي: تهذيب پيدا نكرده، علم دارد

 كه براي سقط حرام است و موجب چهنندارد، انسان نشده است، لازم نيست، آ
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از اين چيزها ما . كندشود روح دميده بشود، اين با لحم فرقي نميعقوبت مي

.دانيممي

تو كه يك همچنين حرفي را ! پدر مادرولي صحبت در اين است كه اي بي

زني، آيا واقعاً در دلت يك همچنين مسأله است، بين خود و بين خدا؟ جنين مي

ن با جنين سگ و گربه يكي است؟ آخر اين است قضيه؟ چرا اگر بچه مسلما

بعد ... . گويند ديه بده، اما اگر اينها سقط كنندجنين سگ و گربه بيفتد، نمي

بخاطر مصالحي، بخاطر مفاسدي، بخاطر اجتماع، بخاطر ناراحتي، : گويندمي

.ارداعصاب، فلان، مريض، زن اعصابش ناراحت است، اشكال ندارد، چه ند

 قصَم .كمر پيغمبر را شكستند. كمر پيغمبر را اين دسته از علماء شكستند

باك كه هيچي حاليش عالم بي«كسنَتُ ملٌاهِ ج وكتِّهتُ ممالِ عاثنان،ظهَري

دهد و جاهل اش خطور نميشود و غير از منافع دنيوي چيزي را در مخيلهنمي

اين براي » كندوي جهل خودش عمل ميدهد و رناداني كه حرف گوش نمي

علم است، همين روايت امام . چيست؟ اين بخاطر اينكه نفس تهذيب ندارد

گرداند و يك چيز آورد و برميصادق است، همين روايت امام صادق را مي

البلاغه همين كلام أميرالمؤمنين را در نهج . دهدديگري را در خارج ظهور مي

اگر از او سؤال . كند در خارج جور ديگر مطرح ميكند وآورد و عكس ميمي

آيا أميرالمؤمنين هم همين منظور را داشت؟ واقعاً اگر أميرالمؤمنين : بكني

كنيد، اين باشد، ما به أميرالمؤمنين منظورش از اين خُطَبي كه شما داريد توجيه مي

ني منِ الآن توانستي جور ديگري بگويي؟ يعمگر تو نمي! يا علي: كنيماعتراض مي

كنم، حق اعتراض و گلايه را نسبت به أميرالمؤمنين براي يك طلبه اعتراض مي

 مطلب را اينجور ادا كني، چرا آمدي  اينتوانستيكنم، تو كه ميخودم محفوظ مي

نَحنُ اُمراء يك همچنين حرفي را زدي؟ شما كه امير بيان هستيد، شما كه به قول 
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مير بر بيان هستيم، بيان و سخن در دست ماست، سلطان توانيم، ما ا ما ميالبيان؛

سخن هستيم، چطور مردم را به اشتباه انداختيد و اين مطلب كه به اين نحو مورد 

آيند آنوقت اينها مي. كنيمنظر شما نبود به اين كيفيت بيان كرديد؟ ما اعتراض مي

ود آورده و خوانند و درس را بر ضد آن كسي كه اين مكتب را به وجدرس مي

آيند و اين اين دين قائم به اوست و اين مكتب قائم به اوست، بر ضد او مي

اللهَم إنيّ أعوذُ بِك منِْ :شودشود چي؟ اين مياين مي. دهندمطالب را انتشار مي

 همين علمي كه از طرف الهي آمده، همين علمي كه بالاترين علوم عِلمٍ لاينفَع

بينيد همين علم د موجب تهذيب بشود، يك مرتبه مياست، همين علمي كه باي

ديني و لامذهبي و همة اينها موجب بدبختي و رسوائي و جنايت و فاجعه و بي

.گيردقرار مي

اگر : فرمايندالسلام به عنوان ميفلهذا در وهلة اول امام صادق عليه

د كني خواهي دنبال علم بروي، آن علمي كه موجب نور است، اول بايد عبمي

آيد از بالا علم مي. شوي مثل آينهاگر عبد كردي خودت را آنوقت مي. خودت را

گويند كنند؟ مياين آينه را چكار مي. كند پيدا نمييگونه تغييردر دريچة تو هيچ

هر چه ... . اي استاي است كه موج نداشته باشد ديگر، آينهبهترين آينه، آن آينه

يك وقتي يك جايي من . دهدا بهتر انعكاس ميآينه موجش كمتر باشد عكس ر

هايي كه براي همين تلسكوپهاي فضايي اينها را بعضي از اين آينه: خواندممي

شود ـ سازند ـ چون اينها اول آينة داغ است، اگر سرد بشود داراي موج ميمي

حالا اغراق . كشد تا اين آينه از گرم شدن به سرد شدن برسدشش ماه طول مي

دانم بالاخره اين نوشته بود، تا آن آينه بتواند آن اجرام فضايي را يا نه؟ نميبود 

. اين آينه هيچي از خودش ندارد. طوري كه بايد و شايد درش منعكس كندآن

خورد همانجور كه اين نور خورده، همين جور اين وقتي كه نور به خودش مي
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ها بعضي از آينه. كندس ميگرداند، منعكطور برميكند، هميننور را رفلكس مي

؛ اين ...بيني يك دفعه صورت كج شد، صورتكند ميهستند آدم نگاه مي

حالا بسته به اينكه چقدر . كندآيد آن صورت را عوض ميچيست؟ اين آينه مي

. كنداين فتوكپي حكايت از اصل نمي. شودموج داشته باشد، صورت عوض مي

فس پيغمبر و امام دل پيغمبر و ن. استآينة پيغمبر، فتوكپي با اصلش يكي 

 تشبيه در عين حال يك قدري مزاح هست ـ السلام ـ حالا فتوكپي يك جنبةعليه

.گرددطور هم برميآيد همانآنطور مي

اينقدر مال و خراج از يمن آمده است، اين مقدار مال از خراج ! ه يا رسول اللـ

به پيغمبر كاري . المالدر بيتويمن آمد در نفس پيغمبر، همينطور هم رفت 

.نداشت

اند، در ميان اين اسراء اين عده الآن فرض كنيد كه اين اسراء آمده! هـ يا رسول الل

. كنيز وجود دارد، همين كه اين آمد در نفس پيغمبر، رفت جزو سرماية مسلمين

.تو پيغمبر نايستاد

چكار كنيم؟ معاند الآن فرض كن كه فلان شخص را گرفتيم ! هاللـ يا رسول

؟ همين عمر وقتي كه از وااست، دشمن است، دشمن اسلام است، چكار كنيم با

شود شود، وقتي جنگ احُد مياين افراد را گرفته بودند، وقتي جنگ احُد كه مي

گردد، اما كند بيرون مدينه، بعد برمييهاي خود فرار ميگتا سه روز با همان هم پال

بگذار ! هالليا رسول... آورند در ميان مردم، شمشيروقتي كه يك اسير را مي

. طور آرام نشسته تو كجا بودي؟ چرا اينجا؟ اما پيغمبر همين.گردنش را بزنيم

اين دشمني در . پيغمبر كه حِقد ندارد، پيغمبر كه كينه ندارد، دشمن است، باشد

. دل پيغمبر جا باز نكرده

. م از دشمنان اسلامچند نفر اسير گرفتي! هاللـ يا رسول
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.  بياريدشانـ

ديديد؟ الآن پيغمبر دستور بدهد، يك، دو، : اند، منتظرهمه الآن نشسته. آورندمي

: كنداند، رسول خدا سر بلند ميولي نشسته. سه، تمام اينها كارشان ساخته بشود

ه اين چيه؟ آين! خوش آمديد. آوريممي: گويندآوريد؟ ميآوريد يا نمياسلام مي

آن . السلام هم همين استامام عليه. چيزي اين تو نمانده، موج پيدا نكرده. است

چرا ما شيعة پيغمبر هستيم؟ چرا شيعة أميرالمؤمنين . ولي خدا هم همين است

چرا ما شيعة امام . براي اين شيعة علي هستيم. هستيم؟ چون آينة علي موج ندارد

اگر موج داشت ما شيعة . السلام موج نداردزمان هستيم؟ چون آينه امام زمان عليه

اي است كه شش ماه معطلّ شده تا اين آينه. او نبوديم ولو يك ذره، ولو يك ذره

اگر به اندازة سر سوزني اين آينه موج داشت، اين نفس . آينه سرد بشود؛ هيچ

، اگر او داشت، لياقت مقام امامت را ...داشت، اين نفسبراي خودش چيزي برمي

كرد؛ ابدا، ابدا، يك سر سوزن و اين مسأله، ه ارواحنا فداه پيدا نمياللرت بقيةحض

اي است كه اينجا ما بايد به اين نكته پي ببريم كه مقام عبوديت رسول خدا مسأله

اش؟ و اين يك و مقام امامت ائمة هدي و مقام ولايت اولياء خدا، اين چيه قضيه

.توانيم افراد را امتحان كنيم اين ملاك ميملاك بسيار مهمي است كه ما با

چه خبر ديگر، : گويند ديگروقت گذشت و طبعاً رفقا لابد توي دلشان مي

بس است ديگر، اين موقع ظهر است و گرسنگي و رودة بزرگ هم كه مثل اينكه 

افتد و خلاصه رودة كوچك و از اين مسائل و مجال كم دارد به فعاليت ميكم

دهيم، شما هم گوش ما هيِ وعده مي. اي دارد باز همه تتمهإنشااللبيشتر نيست و 

!دهيم حالا تا كي؟وعده مي. كنيد

ه اميدواريم كه خداوند متعال به بركت اولياء خودش و برگزيدگان إنشاالل

يافتگان به آن حريم امن و امان خودش، به طُفِيل آنها ما را از درگاه خودش و راه
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 و كدورت و ظلمت به درآورد و از انفاس قدسية آنها ما را مرحلة نفس و كثرت

.هم مشمول آن عنايت بگرداند

اللهَم صلِّ علي محمد و آل محمد


